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سالي و سام با مادرشــان به خريــد رفته اند. مامان يك 
چرخ خيلي بزرگ را هل مي دهد.

مامان به ســام مي گويد: »با دســتمال كاغذي ها بازي 
نكن. ممكن است بريزند روي زمين و قل بخورند و فرار 

كنند.«
مامان به سالي مي گويد: »با تخم مرغ ها بازي نكن. ممكن است بشكنند.«

ساليوسامبهخريدميروند
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وقتي كه به خانه مي رسند، مامان 
درِ كيسه ي بادكنك ها را باز مي كند. 

پوف!...پوف!...
مامان تا آن جايي كه مي تواند بادكنك ها را باد مي كند.

بعد، يك بادكنك قرمز به ســالي و يك بادكنــك آبي به سام مي دهد و مي گويد: 
»حالا مي توانيد هر چقدر كه كه دوست داريد، بازي كنيد.«
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لنگهجورابگمشده

لوسي يك لنگه جورابش را گم كرده بود و آن را هيچ جايي پيدا نمي كرد.

توي اتاق خوابش نبود.
توي دستشويي نبود.
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بعد، يك دفعه لوســي فرياد زد: »ايناهاش! اين جاســت. توي پاي توست. تمام اين 
مدت كه داشتم دنبالش مي گشتم، توي پاي تو بود!«

توي آشپزخانه نبود.
توي اتاق نشيمن هم نبود.

لوســي از خرس كوچولويش پرســيد: »فكــر مي كني اين جــوراب كهنه ي من 
كجاست؟«
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كمكميخواهي؟

بن با پدرش به پارك رفته اند. او از پله ها بالا مي رود تا از روي سُرسُره، سُر بخورد.

بن از بالاي سُرسُره سُر مي خورَد و پايين مي آيد و فرياد مي زند: »مرا بگير!«

بابا هم او را مي گيرد.
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